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 آقای دکتر تجریشی، طبیعتا اولین سؤال ما درباره وضعیت فعلی دریاچه ارومیه است. حال دریاچه با بارش های اخیر   .
خوب شده؟

شــما اگر به توصیفاتی قدیمی  که درباره دریاچه ارومیه نوشــته شــده، نــگاه کنید، می بینید که دربــاره آن گفته  اند 
«بزرگ ترین آب گیر دائمی آســیای غربی». احیای دریاچه ارومیه به این معنی اســت کــه این دریاچه، کماکان دریاچه ای 
دائمی باشــد و در تمام طول ســال به مقداری پذیرفتنی آب داشته باشد. در شرایط فعلی، دریاچه ارومیه به یک دریاچه 
فصلی تبدیل شده که در فصول بارندگی، اندکی آب دارد و بلافاصله بعد از اتمام دوره بارش و با شروع فصل گرما، همان 
آب اندک خود را هم بر اثر تبخیر از دســت می دهد و خشک می شود. معمولا در خبرگزاری ها وقتی بر اثر بارش مقداری 
آب در دریاچه جمع می شــود، می گویند که حال دریاچه در مســیر خوب شدن اســت؛ اما واقعیت این است که حتی اگر 
بارش ها وضعیت خوبی داشــته باشند، نهایتا ۴۰ درصد حقابه دریاچه را تأمین می کنند و استیفای مابقی حقابه دریاچه، 
نیازمند مدیریت جدی اســت. باید بدانیم که اگر حواس مان مثل دهه های گذشــته به توسعه بی رویه مصارف آب نباشد، 
چند ســال بعد از همین بارش ها هم چیزی عاید دریاچه نمی شــود و عملا آن موقع به جای دریاچه فصلی، دریاچه ای 

خواهیم داشت که در همه طول سال خشک است.

 آقای دکتر درباره بقیه حقابه دریاچه به ما بگویید. این حقابه چیست و بقیه آن غیر از بارش ها باید از کجا تأمین شوند؟  .
همان طور که بقیه مصرف کننده های آب، حقابه دارند، دریاچه ارومیه هم از آب موجود در حوضه آبریز ســهم دارد. 
یک زمانی سازمان حفاظت محیط  زیست به استناد قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های کشور و با انجام مطالعات 
دقیق، نشــان داد که نیاز زیست محیطی دریاچه ارومیه سه هزارو ۴۲۶ میلیون مترمکعب است. این حداقل آبی است که 
باید به دریاچه ارومیه برسد که دائمی باشد و به تدریج در مسیر احیا پیش برود و حالش هر روز بهتر شود. همان طور که 
گفتم، فقط ۴۰ درصد از این آب، از ورودی طبیعی روخانه ها تأمین شــود. برای تأمین بقیه آب، باید به ســراغ راهکارهای 
دیگر برویم. در درجه اول، ۳۰ درصد از این حقابه را باید با صرفه جویی از مصارف آب ســطحی کشــاورزی حوضه آبریز 
تأمین کنیم؛ کاری که علم و تجربه به ما می گوید کاملا شــدنی اســت. آن ۴۰ درصد و این ۳۰ درصد می شوند ۷۰ درصد. 
برای ۳۰ درصد بقیه، باید برویم ســراغ تأمین آب از منابع جدید، راهکاری که یک زمانی در ســتاد احیای دریاچه ارومیه 
اتخاذ شــد، این بود که پساب تصفیه شده تصفیه خانه ای فاضلاب حوضه آبریز را به دریاچه بیاوریم و هم زمان، از حوضه 
آبریز مجاور که مازاد نیاز خود آب دارد، منابعی برای تأمین کســری نیاز دریاچه دســت و پا کنیم. هر کدام از این آب ها اگر 
تأمین نشــوند، در واقع نیاز زیست محیطی دریاچه ارومیه تأمین نشده و به همان نسبت اثرات منفی اش را روی وضعیت 

دریاچه خواهیم دید.

 الان آماری از مقدار آب ورودی به دریاچه داریم که چقدر از این حقابه دارد به دریاچه می  رسد؟  .
واقعیت این اســت که الان چند سال است که ما حتی به پایه ای ترین آمار دریاچه که همان تراز دریاچه ارومیه است، 
نیز دسترســی نداریم. یک زمانی ما خود را مقید کرده بودیم که روزانه تراز آب دریاچه ارومیه را به مردم گزارش بدهیم 
کــه افت و خیزهای دریاچه را ببینند و روح مطالبه گری در آنها زنده بماند. اینکه آمار تراز دریاچه به اطلاع مردم نرســد، 
از وخامت اوضاع چیزی کم نمی کند. به هر حال مردم حتی اگر این اعداد و ارقام را نداشــته باشند، باز دریاچه در مقابل 
چشم آنهاست و تفاوت های آن را با گوشت و پوست و استخوان خود لمس می  کنند. نبود این آمار و اطلاعات پایه باعث 
می شود که ما حتی در کارهای تحقیقاتی مستقل هم به مشکل بربخوریم و کسانی که دلسوز هستند، نتوانند کمکی کنند.

 همین الان یعنی در بهمن ماه، از وضعیت دریاچه عدد و رقمی داریم که با سال های گذشته مقایسه بکنیم؟  .
اگر از تصاویر ماهواره ای اســتفاده کنیم، بله. بررســی وضعیت تصاویر ماهواره ای به ما نشــان می دهد که مساحت 
دریاچه ارومیه از سه هزار و ۱۴۴ کیلومتر مربع در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ به طور مداوم هر سال کاهش پیدا کرده و در بهمن 

ماه ۱۴۰۲ به ۱۹۲ کیلومترمربع رسیده است؛ یعنی عملا شاهد بدترین روزهای تاریخ دریاچه ارومیه هستیم.

می روم ســراغ قسمت اصلی مصاحبه که بحث درباره تبعات خشک شــدن دریاچه ارومیه است. خشک شدن دریاچه   .
ارومیه چه تبعاتی دارد؟

خشک شدن دریاچه ارومیه، موجب می شود که بستر دریاچه در معرض توفان و باد قرار گیرد و این ریزگردها به راحتی 
در منطقه جابه جا شوند و آسیب ایجاد کنند. توجه کنید که چون بستر دریاچه ارومیه نمکی است، نگرانی ها چندین برابر 
هم هست. در واقع در توفان های غبار و نمک، با یک معضل پیچیده چندبعدی و دارای آثار مخرب متعدد زیست محیطی، 
اقتصادی و اجتماعی روبه رو هســتیم. آثاری که فقط محدود به نواحی پیرامونی دریاچه نخواهد شــد و می تواند چندین 
اســتان کشــور را با چالش های جدی مواجه کند. ما از توفان های دریاچه ارومیه عکس ها، فیلم ها و مستنداتی داریم که 

اگر به شما نگویند برای کجاست، گمان می کنید برای یکی از بیابان  های ایران است.

 آیا این مناطق بحرانی را تا به حال شناسایی کرده ایم؟  .
البتــه. اولین گام در مقابله با پدیده گرد و غبار و آثار مخرب آن، شناســایی کانون های شــکل گیری آن اســت. یکی از 
روش های روز دنیا که برای شناسایی گردوغبار و کانون های تشکیل دهنده  اش بسیار کارآمد است، فناوری سنجش از دور 
اســت. در این فناوری ما با اســتفاده از تصاویر ماهواره ای و با صحت سنجی تصاویر با داده های زمینی می توانیم با دقت 
مقبولی کانون های بحرانی را شناســایی کنیم. ما در ســال ۱۳۹۳ در مرکز ســنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف، برای 
محدوده دریاچه ارومیه این کار را انجام دادیم و نتیجه این شــد که ۱۱۷ هزار هکتار کانون محلی تولید غبار را شناســایی 
کردیم که ۸۲ هزار هکتار آن دارای اولویت یک و بحرانی   بودند. عمده این کانون ها در حاشیه شرقی دریاچه واقع هستند 

که دلیلش هم کمتربودن رطوبت خاک در حاشیه شرقی در مقایسه با حاشیه غربی دریاچه است.

 سؤالی که پیش می آید، این اســت که از این میزان کانون های تولید گردوغبار، چه مقدار با فرایند احیای دریاچه   .
ارومیه قابل مدیریت هستند؟

ببینید مطالعات ما نشان می  دهند که ریسک بروز توفان های نمکی در ترازهای بسیار پایین به میزان درخورتوجهی 
افزایش پیدا می کند. در تراز هزارو ۲۷۲ متری دریاچه ارومیه، همه مســاحت پهنه  های مستعد تولید گردوغبار با آب 
دریاچه پوشــیده می شــود؛ بنابراین این تراز هزارو ۲۷۲متری یک شاخص بســیار مهم برای تحت پوشش قرار دادن 
پهنه های دارای پتانســیل تولید توفان های نمکی و گردوغباری در بســتر دریاچه شــده که ما از آن به «تراز شاخص 

بهداشت و سلامت» یاد می کنیم.

 من درباره دریاچه آرال شنیده ام که حوالی ســال ۲۰۰۸ میلادی توفان نمکی آرال ۶۵۰ کیلومتر حرکت کرد و یک   .
دامنه خیلی وسیعی را تحت تأثیر قرار داد. این موضوع برای دریاچه ارومیه هم ممکن است اتفاق بیفتد؟

متأسفانه بله. امکانش وجود دارد که ما حتی تا نزدیکی های تهران هم شاهد دامنه تبعات توفان های گردوغبار 
و نمک دریاچه ارومیه باشــیم. ما در پارک رشــکان در ساحل جنوب غربی دریاچه ارومیه یک لیدار از طرف دانشگاه 
تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان مســتقر کردیم و توزیع ذرات معلق در منطقه دریاچه را بررسی کردیم. نتیجه 
نشــان داد که گستره توده های نمکی خشــک دریاچه در همان محدوده دریاچه به بیش از ۲۰ کیلومتر نیز می رسد. 
نکته درخورتوجه این بود که توده ها در قســمت میانی، رطوبت بیشــتری داشته و در لبه ها با نمک خشک محصور 
شــده بودند؛ بنابراین قابلیت گســترش دامنه را دارا بودند و می توانســتند اثرات خود را از محدوده های محلی به 

منطقه ای و از منطقه ای به ملی گسترش دهند.

 به نظرم یکی از اصلی ترین پارامترهای گردوغبار، ذرات معلق کوچک تر از ۲٫۵ میکرون (PM۲٫۵) هستند. آیا نتایج   .
اندازه گیری  این پارامتر را هم داریم؟

بله، قطعا داریم. خاطرم هســت در ســال ۱۳۹۶ آمده بودند و برای ایستگاه های نمونه  برداری عجب شیر، سرای، 
تبریز و بندر شــرفخانه مقادیر میانگین ۲۴ ساعته ذرات معلق کوچک  تر از ۲٫۵ میکرون را گزارش داده بودند. در کل 
دوره نمونه برداری، در بیش از ۵۰ درصد موارد در ایستگاه تبریز، بیش از ۶۵ درصد موارد در ایستگاه سرای، بیش از 
۷۰ درصد موارد در ایستگاه عجب شیر و بیش از ۳۵ درصد موارد در ایستگاه بندر شرفخانه مقدار این پارامتر از عدد 
۵۰ میکروگرم در مترمکعب فراتر رفته بود و عملا یک زنگ خطر جدی را در این زمینه به صدا درآورده بود. این عدد 
۵۰ میکروگرم در مترمکعب از این نظر انتخاب شده که طبق توصیه مراجع ما حداکثر هفت بار در کل سال می توانیم 
از این محدوده عبور کنیم. عدد اســتاندارد ســازمان جهانی بهداشــت البته خیلی کمتر و برابر با پنج میکروگرم در 

مترمکعب است که با متر و معیار سازمان جهانی بهداشت وضع خیلی وخیم تر هم هست.

 من تصاویری از پهنه های ماســه ای در نواحی خشک شده دریاچه دیده ام که همان طور که فرمودید، باورپذیر نبود   .
که اینجا دریاچه ارومیه اســت، نه کویر! این وضعیت بدون شک در حال گســترش هم خواهد بود؛ چیزی که به آن 

بیابان زایی گفته می شود. درست است؟
دقیقا، همان طور که بیابان ها دائما در حال گســترش مرزهای خود بوده و به ســمت مناطق جمعیتی و اراضی 
کشــاورزی حرکت می  کنند، اینجا هم باید در انتظار بیابان زایی باشــیم. مطالعات انجام شده در این زمینه خیلی زیاد 
است. یکی از مطالعات جدید را خاطرم هست که پیش بینی کرده بود ما در سال ۲۰۵۰ میلادی یعنی کمتر از ۳۰ سال 
دیگر، بیش از ۳۵ درصد اراضی کشاورزی حوضه را تحت تأثیر همین پدیده بیابان زایی و شورشدن از دست خواهیم 
داد و عملا دیگر قابلیت کشاورزی را در این مناطق نخواهیم داشت. طبیعتا چنین رویدادی تبعات جبران ناپذیری بر 

حوزه اقتصادی و اجتماعی می گذارد و امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار می دهد.

 ما درباره دریاچه آرال چیزهای وحشــتناکی شنیده ایم که نگران مان کرده اســت. می خواهیم بدانیم از نظر شما،   .
داستان دریاچه ارومیه ما و آرال چقدر به هم شباهت دارند؟

بدون شــک مهم  ترین نگرانی ای که درباره تبعات خشکی دریاچه ارومیه داریم، تأثیرش روی حیات انسانی و بروز 
بیماری های مختلف اســت. دریاچه آرال هم که حدود ۶۰ ســال از خشک شدنش می گذرد، مثالی بارز و ملموس و 
جلوی چشــم از این اثرات اســت که به دلیل گذشت زمان قابل توجهی از خشک شدن آن، مطالعات جامعی درباره 
بیماری های ناشــی از خشکی دریاچه به انجام رسیده است. نتیجه ها واقعا تکان دهنده هستند. تخریب بافت ریوی 
بر اثر ورود غبارهای نمکی-سیلیســی و بروز بیماری های آسم و برونشیت، مهم ترین پیامدهای ثبت شده هستند. در 
مناطق تحت نفوذ توفان، شمار مبتلایان به سرطان مری افزایش داشته است. غلظت بیش از حد مجاز آرسنیک در 
محیط، علاوه بر زخم های پوســتی، سبب بروز ناهنجاری های ریوی، مثانه ای و سرطان و مشکلات سیستم عصبی و 
آســیب های کبدی شده است. انباشــت فلزات سنگینی مثل کروم و کادمیم و کبالت و نیکل هم بروز سرطان و آسم 

را قطعی کرده است.
فهرســت بیماری هایی که متعاقب بروز خشــکی در دریاچه آرال در مناطق تحت نفوذ آن شــیوع پیدا کرده اند، 
بسیار گسترده اســت: مرگ  ومیر نوزادان، سل، کم خونی، بیماری های تنفسی، آسم، بیماری های چشم، سرطان حلق 
و حنجره، بیماری ها و ســرطان های کلیه و کبد، حصبه، هپاتیت کبد، تب مالت، بیماری  های ناشی از کمبود عناصر، 
اســهال و بیماری های عفونی، ناقص الخلقه زایی، بیماری  های آرتریتیک (ورم و آماس مفاصل)، اختلال در عملکرد 

غدد درون ریز، تغییرات عصبی و رفتاری، آســیب های سیســتم ایمنی، عقب ماندگی های ذهنــی، بلوغ دیررس و... 
گوشه ای از این بیماری ها هستند که در مراجع علمی درباره آنها بحث شده است.

 تصویری که به ما دادید نگران کننده تر از چیزی است که در ذهن داشتم. چقدر باید نگران باشیم که خدایی نکرده   .
بلایای آرال اینجا هم رخ دهد؟

دریاچه آرال و دریاچه ارومیه دو شباهت نگران  کننده دارند؛ یکی این است که توفان های برخاسته از بستر هر دو، 
نمکی هســتند و درمورد دریاچه ارومیه این مقدار نمک بسیار بیشــتر از آرال است. نگرانی دیگر این است که ما در 
دریاچه ارومیه و رودخانه های منتهی به آن، عناصری مشابه با عناصر آرال را در رسوبات می بینیم. روی، مس، نیکل، 

کادمیم و سرب، فلزات سنگینی هستند که در رسوبات رودخانه های حوضه آبریز دیده می شوند و نگران کننده اند.

 ما درباره دریاچه ارومیه هم مطالعات اثر خشک شدن دریاچه روی سلامت انسان ها را داریم؟  .
بله، دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشــتی درمانی تبریز به عنوان یکی از قطب های پزشکی کشور، از سال 
۱۳۸۵ مطالعات جامعی را درباره آثار بهداشتی و سلامتی دریاچه ارومیه در دستور کار داشته که نتایج دوره ۱۰ساله 
نخســت آن در مجامع علمی منتشــر شده اســت. اطلاعات این مطالعه از ۴۷ خانه بهداشــت واقع در آبادی های 
شهرستان های شبستر، اسکو، بناب، مراغه، مرند، تبریز، اهر، جلفا، میانه و ارومیه گرفته شده است. اگر به روند شیوع 
بیماری های هایپرتانســیون (فشار خون بالا)، ایســکمیک قلبی (بیماری عروق کرونر قلب) و آسم نگاه کنید متوجه 

وضعیت رو به وخامت آن می شوید.
نظر تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تبریز این بود که بروز تأثیرات نامطلوب از دیدگاه بیماری هایی که گفته شد، 
کاملا محرز اســت. البته درباره بیماری های ســرطانی، با توجه به ماهیت کند پیشرفت و بروز بیماری، نیاز به انجام 
مطالعات چندین ســاله وجود دارد که تا جایی که خبر دارم به طور دائم در حال انجام اســت و احتمالا در آینده ای 

نه چندان دور باید منتظر نتایجش باشیم.

 مطالعات مستقل دیگری غیر از دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم داریم که به همین نتایج رسیده باشند؟  .
بلــه البته. اتفاقا مطالعاتی که داریم و همه روزه هم در حال اضافه شــدن هســتند، خیلی اســت. مثلا مطالعه 
جدیدی را خاطرم هســت که روی موضوع بیماری هایپرتانســیون (فشار خون بالا) در شهرستان شبستر انجام داده 
بودند و روند افزایشــی شیوع این بیماری را نشــان می داد. بر مبنای نتایج محققان، میزان شیوع این بیماری از ۲۵۰ 
نفــر در جامعه آماری ۱۲ هزار نفری (معادل ۲٫۰۹ درصد) در ســال ۲۰۱۲، به هــزارو ۹۲۵ نفر در جامعه آماری ۱۲ 
هزارنفری (معادل ۱۶٫۰۵ درصد) در سال ۲۰۲۰ رسیده است. نکته جالب هم این بود که در سال های ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و 
۲۰۱۹ که مصادف بود با حداکثر وسعت ناحیه بحرانی تولید گردوغبار، به ترتیب شیوع های ۱۷٫۹۵ درصد (دوهزارو 
۱۵۳ نفر از ۱۲ هزار نفر)، ۱۷٫۳۹ درصد (دوهزارو ۸۶ نفر از ۱۲هزار نفر) و ۱۹٫۵۰ درصد (دوهزارو ۳۴۰ نفر از ۱۲هزار 

نفر) گزارش شده است. نقشه را هم که نگاه کنید این روند رو به افزایش کاملا دیده می شود.

  در بحث دریاچه آرال که بودیم به بیماری های چشــمی اشاره فرمودید. در دریاچه ارومیه هم این موضوع را   .
داریم؟ اصلا این بیماری های چشمی منشأشان چیست؟ همان گردوغبار؟

بله، متأســفانه در محدوده دریاچه ارومیه هم با این معضل روبه رو هســتیم. ببینید گردوغبار که تأثیری عام 
دارد و عملا موتور محرک بســیاری از بیماری  هایی اســت که برای دریاچه های خشک شــده به وجود می آیند. 
درمورد بیماری های چشــمی، عمدتا توجه پزشــکان به افزایش شدت تشعشــعات فرابنفش ناشی از افزایش 
کمیتی به نام آلبدو اســت. آلبدو، نسبت تشعشــع بازتابیده شده از سطح به تشعشع رسیده به آن در طول موج 
معین اســت. بررسی ها نشــان داده اند که با کاهش تراز آب و افزایش بستر خشک دریاچه، میزان آلبدو افزایش 
می یابد؛ مثلا در خشــکی قبلی دریاچه، از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، آلبدوی سطح آب به واسطه حالت فوق اشباع نمک 
در آن چهار برابر شــده و آلبدوی کل محدوده دریاچه و نواحی خشک اطراف آن نیز ۲٫۵ برابر شده بود. مراجع 
علمی جز آســیب های چشمی (نظیر تخریب سیاهی چشم، آب مروارید، سوختگی یا برف کوری و گل مژه)، بروز 

سرطان و آسیب های پوستی را از پیامدهای مخرب افزایش آلبدو دانسته اند.

 آقای دکتر درباره بیماری های چشمی هم آیا مطالعات میدانی در محدوده دریاچه ارومیه داشته ایم؟  .
بله. مطالعات کوهورت چشم و بینایی آذر که بررسی اپیدمیولوژیک بیماری های چشم در شهرستان شبستر 
را در دستور کار دارد، اخیرا یک گزارشی را در Nature منتشر کرده که در آن نتیجه بررسی های خود روی شیوع 
انواع مختلف بیماری های چشمی در جامعه آماری ۱۱هزارو ۲۰۸ نفره در محدوده سنی ۳۵ تا ۷۰ سال از سال 

۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۷ میلادی را آورده است.
به جز آب مروارید که رقم شــیوع بیش از هفت درصدی دارد، آب ســیاه (گلوکوم)، خشکی چشم، کدورت 
قرنیه و ضایعه پلک جزء بیماری های چشــمی گزارش شــده هســتند. در تحلیلی که در این مطالعه ارائه شده، 
افزایش قابل توجه ریســک شیوع بیماری های چشمی، نتیجه افزایش شــیوع کم خونی و فشار خون بالا بر اثر 

خشک شدن دریاچه ارومیه دانسته شده است.

 آقای دکتر ما همه این تجربه را داریم که در نزدیکی جاهایی که تجمعی از آب وجود دارد، آب وهوا معتدل تر   .
اســت. همان طور که در خانه های قدیمی حوضی در وســط حیاط طراحی می شــد که باعث اعتدال هوا شود. 

طبیعتا درباره دریاچه ارومیه نیز همین را داریم. درست است؟
این یک واقعیت هواشناســی است که پیکره های آبی گســترده، اثر قابل توجهی بر میکروکلیمای پیرامونی 
خــود دارند؛ مانند همــان مثال حوضی که گفتید یا مثلا اثر دریاچه های درون شــهری بــر تلطیف آب و هوای 
پیرامونی خود. این اثر نوسان گیری دمایی، موجب می شود خشک شدن دریاچه ارومیه، به سردترشدن زمستان ها 
و گرم ترشدن تابستان ها در محدوده قابل توجهی از پیرامون دریاچه منجر شود. برای نمونه در ذهنم هست که 
در شهر تبریز، در تیر ماه سال ۱۳۹۶ رکورد ۶۷ ساله گرم ترین روز سال و در دی ماه ۱۳۹۶ رکورد ۲۰ساله سردترین 
روز سال ثبت شد. هر دو این زمان ها، زمان هایی بودند که مصادف با دوره های بحران در دریاچه ارومیه بود  اند. 
مطالعات دقیق تر هواشناســی هم گویای این مطلب هستند که سرعت نسیم دریاچه/خشکی در دوره هایی که 
سطح دریاچه پایین بوده، در مقایسه با دوره هایی که سطح دریاچه نرمال بوده، کاهش چشمگیری داشته است.

 این سردترشدن زمستان و گرم  ترشدن تابستان حتما تبعات بیولوژیکی هم دارد. درست است؟  .
بله یقینا. افزایش دما، کاهش نسیم های خنک دریاچه و کاهش بخار آب موجود در منطقه، منجر به افزایش 
نیــاز آبی گیاهان، کاهش طول دوره رشــد و کاهش عملکرد محصولات کشــاورزی می شــود و به بروز بحران 
مضاعف در تأمین آب برای نیازهای کشــاورزی می انجامد. حتی ممکن اســت تبعات بدتری هم داشــته باشد. 
این تغییرات میکروکلیمای پیرامون دریاچه و تجربه شــرایط دمایــی نامتعارف، در درازمدت می  تواند بر ژنتیک 
گیاهان و جانوران و مخصوصا ساکنان منطقه اثرات منفی بر جای بگذارد؛ آثاری که به دلیل دوره بسیار طولانی 

ظاهرشدن، تاکنون هم ناشناخته باقی مانده است.

 آقای دکتر فکر کنم که فرونشســت یکی از مهم ترین چالش هایی است که ما در دهه های آینده با آن مواجه   .
می شویم. در حوالی دریاچه ارومیه هم این معضل را داریم؟

بلــه حتما. ما به طور جدی با چالــش کاهش قابل توجه حجم آب های زیرزمینی در اثر برداشــت بی رویه 
دست و پنجه نرم می کنیم و بدون شک تبعات آن دامن گیر ما خواهد شد. یک مطالعه جدید در محدوده دریاچه 
ارومیه انجام شده که از نرخ بحرانی فرونشست در بسیاری از مناطق پیرامونی دریاچه حکایت دارد. ما روی مرز 
ســاحلی دریاچه ارومیه، در ۷۰ درصد محیط  دریاچه با فرونشست دشت های پیرامونی دریاچه مواجه هستیم 
و این فرونشســت، به محدوده کلان شــهرهای تبریز و ارومیه هم امتداد پیدا کرده، مثلا ایســتگاه ارومیه از سال 
۲۰۰۶ تا سال ۲۰۲۰ میلادی، حدود ۶۰ سانتی متر فرونشست داشته است؛ یعنی چهار سانتی متر در سال! مجموع 
مســاحت در حال فرونشست در اطراف دریاچه ارومیه بالغ بر چهار هزار کیلومترمربع است که مرند، سلماس، 
ایلخچی، خوی و شبستر با بیش از ۱۰ سانتی متر در سال فرونشست، مناطقی با بیشترین نرخ بیشینه فرونشست 
هستند و شبستر و ملکان-میاندوآب بیشترین گستردگی مساحتی فرونشست را دارند. ما در بازدیدهای میدانی با 

فرونشست هایی در دشت های پیرامون دریاچه مواجه شدیم که واقعا غیرقابل تصور هستند.

 آقای دکتر وقتی مواردی را که فرمودید در کنار هم می گذاریم، تصورم این است که ما در محدوده اثر دریاچه   .
ارومیه که محدوده بزرگی هم هســت، با چالش های اقتصادی و اجتماعی زیادی روبه رو خواهیم بود. درســت 

است؟
بله دقیقا همین طور اســت. ما هم در حوزه ســلامت و هم در حوزه تولیدات کشاورزی به شدت تحت تأثیر 
تبعات خشک شــدن دریاچه خواهیم بود. همان طور که اشاره کردم ما بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی 
خود را در اثر بیابان زایی از دست می دهیم، اراضی کشاورزی باقی مانده هم به دلیل اثر مخرب نمک، با کاهش 
جدی عملکرد مواجه خواهند شد. پیش بینی شده که درآمد فروش محصولات زراعی و باغی ۴۰ درصد کاهش 
پیــدا می کند. این کاهش ۴۰ درصدی درآمد یعنی یک چالش اقتصادی جدی و چالش اقتصادی هم به چالش 
اجتماعی منجر می شود. توجه داشــته باشید که حوضه آبریز دریاچه ارومیه یکی از قطب های مهم کشاورزی 
کشور است و بروز هرگونه چالش در تولیدات کشاورزی اش، در بازار کلان کشور و امنیت غذایی در مقیاس ملی 
هم اثرات محسوسی به دنبال دارد. در حوزه سلامت هم همین طور است. شیوع بیماری های مختلف جسمی، 

جز هزینه های ســنگین درمان، سلامت جسمانی نیروی کار را کاهش خواهد داد و عملا توان اشتغال و تولید از 
نیروهای کار سلب خواهد شد.

ما حقیقتا با یک دومینو از آثار مخرب مواجه هستیم که اگر هر چه سریع تر برای توقف آن تلاش نکنیم، زمان 
از دست می رود و توقف آن چرخه عملا سخت تر و شاید از جایی به بعد غیرممکن هم بشود.

 ما یک ســابقه  تاریخی از کوچ گســترده مردم سیستان و بلوچستان در دهه ۵۰ به اســتان گلستان بر اثر وقوع   .
خشک سالی داشتیم، اینجا هم چنین چیزی ممکن است رخ دهد؟

ببینید ســلامت و اقتصاد می تواند موتور محرک کوچ اجباری باشد. اگر شما در جایی نتوانید درآمد مناسب 
داشــته باشــید یا در جایی وضعیت ســلامتی شــما به خطر بیفتد، طبیعتا به مهاجرت فکر خواهید کرد. این 
مهاجرت های از ســر ناچاری، هم در جامعه مبدأ و هم در جامعه مقصد، به تغییرات عدیده ای منجر می شود 
که می  تواند به محدودیت منابع و گســترش نزاع های خواســته و ناخواســته بینجامد. اگر نگاهی به گزارش 
روندپژوهی مهاجرت داخلی در ایران در ۳۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۵ که مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اســلامی منتشــر کرده، بیندازیم، می بینیم که آذربایجان شــرقی و آذربایجان غربی همواره جزء اســتان های 
مهاجرفرســت بوده اند و در نتیجه، ایجــاد چالش جدید به راحتی می تواند نرخ مهاجــرت آنها را به مقداری 

چشمگیر افزایش دهد.

 پس عملا نحوه مدیریت اوضاع امروز دریاچه، در دهه های آینده  اثرات بسیار ملموسی خواهد داشت ... .  .
همین طور اســت. ببینید در ســاده ترین نگاه به موضوع دریاچــه ارومیه، دو فاکتور بیــش از هر مورد دیگر  
برجســته هستند؛ «شرایط اقلیمی» و «عزم مدیریتی». منظورم از شرایط اقلیمی، مناسب بودن میزان بارش های 
انجام  شــده در حوضه آبریز اســت و منظورم از عزم مدیریتی، این اســت که آیا مدیران برای دریاچه ارومیه (و 

مشکلات متعاقب آن) اولویت قائل هستند یا خیر؟
بر اساس دو فاکتور یادشده، چهار سناریو برای بررسی آینده دریاچه ارومیه می توان متصور شد:

سناریوی اول: عزم مدیریتی بالا و شرایط اقلیمی مساعد
سناریوی دوم: عزم مدیریتی بالا و شرایط اقلیمی نامساعد

سناریوی سوم: عزم مدیریتی ضعیف و شرایط اقلیمی مساعد
سناریوی چهارم: عزم مدیریتی ضعیف و شرایط اقلیمی نامساعد.

واضح اســت که در ســناریوی اول، حال دریاچه ارومیه خوب و در ســناریوی چهارم، حــال دریاچه ارومیه 
نامســاعد خواهد بود. سناریوی دوم را باید ســناریوی دولت باتدبیر نامید؛ یعنی حکمرانی اجرائی که علی رغم 
شــرایط اقلیمی نامساعد، با طراحی و اجرای ساختاری منسجم و منظم، از نابودی دریاچه جلوگیری و آن را در 
مسیر بهبود شرایط ســوق می دهد. به تبعیت از سناریوی دوم، سناریوی سوم را باید سناریوی حکمران اجرائی 
 بی خیال نامید؛ یعنی دولتی که علی رغم شــرایط اقلیمی مســاعد، به دلیل فقــدان برنامه ریزی و اولویت بندی 
مناسب، نمی تواند منابع آب در دسترس خود را مدیریت کند و در نتیجه شرایط دریاچه به جای بهبود، در مسیر 

عکس حرکت می کند.

 نمودهای این عزم مدیریت بالا چه چیزهایی هستند؟  .
عزم مدیریتی بالا به این معناســت که اقدامات زیر در دستور کار مدیران مختلف مرتبط با امر احیای دریاچه 

ارومیه باشد:
پیگیری مجدانــه بهره برداری از پروژه های ســخت افزاری احیای دریاچه ارومیــه (طرح های انتقال آب به 

دریاچه ارومیه و طرح های انتقال پساب تصفیه شده تصفیه خانه های حوضه آبریز به دریاچه ارومیه)
تأمین حقابه دریاچه ارومیه از سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه

انسداد انهار حوضه آبریز دریاچه ارومیه در فصول غیرزراعی
استمرار کاهش ۴۰ درصدی مصارف کشاورزی سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه

ممانعت از توسعه اراضی کشاورزی و پیگیری برخورد با متخلفان
اجــرای اقدامــات نرم افزاری در راســتای هدف طرح جامــع «افزایش بهره وری و کاهــش مصارف بخش 
کشــاورزی» در حوضه آبریز دریاچه ارومیه. آنچه واضح اســت، این اســت که مدیران با عزم و اراده مستحکم، 
می توانند اثر شرایط اقلیمی را به حداقل کاهش دهند و در مقابل، مدیرانی با اولویت های غیر، حتی در صورت 
بروز شرایط اقلیمی مساعد، قادر نخواهند بود منابع آب بالقوه ناشی از بارش های مساعد را به آب بالفعل برای 

دریاچه تبدیل کنند.

 من جایی شــنیدم که باید تمرکز مدیریت آب روی «آب قابل برنامه ریزی» باشد؛ می شود در این باره توضیح   .
دهید؟

یکی از مهم ترین نارسایی هایی که مدیریت آب کشور با آن مواجه است، نگرش «عرضه محوری» به موضوع 
آب است. در این نوع نگرش، مدیر باید برای نیازهای مصرف کنندگان اصالت قائل شده و به هر نحو ممکن، برای 
آن نیازها آب تأمین کند. نتیجه این رویکرد، توهم پرآبی در میان مصرف کنندگان از یک ســو و اجرای طرح های 
متعدد انتقال و استحصال از سوی دیگر است که با هزینه های گزاف اجرا شده یا در دست اجراست که علی رغم 

حل مشکلات در کوتاه  مدت، فاقد اثرگذاری پایدار هستند.
مدیریت آب کشــور در صورتــی کارا خواهد بود که نگرش تقاضامحوری را در دســتور کار قرار دهد؛ به این 
معنا که به جای تأمین آب به هر قیمت و روشی، آب موجود را به نحوی میان ذی نفعان تقسیم کند که حداکثر 
بهــره وری از آب حاصل شــود. در این الگو، ملاک مدیریت، «آب قابل برنامه ریزی» اســت؛ یعنی مدیر، مصارف 
آب را در ســقفی تنظیم می کند که از حد آب قابل برنامه ریزی حوضه آبریز فراتر نرود و در عین حال، هر بخش 
متناســب با ارزش های تولیدی آن، از آب ســهم ببرد. بدیهی اســت که در چنین رویکردی، مصرف فزاینده آب 
به ویژه در بخش کشــاورزی، متوقف شده و در مقابل، با توســعه دانش و تکنولوژی در امر کشاورزی، علی رغم 
ثابت بودن اراضی کشــاورزی و آب مصرفی، بهره وری تولید به میزان چشــمگیری افزایــش پیدا خواهد کرد و 

امنیت آبی و غذایی به بهترین و پایدارترین شکل تأمین خواهد شد.

 رویکرد جهانی هم همین است؟  .
بله، تجارب جهانی متعددی در این زمینه وجود دارد، از جمله در کالیفرنیا (که اگر به آن به عنوان یک کشور 
مستقل از آمریکا نگاه شود، پنجمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود)، علی رغم رشد جمعیت و افزایش درخور 
توجه تولیدات کشاورزی، میزان مصرف آب در چند دهه اخیر تقریبا ثابت باقی مانده است. کارشناسان بر این امر 

تصریح دارند که حتی امکان افزایش بهره وری آب نسبت به وضعیت فعلی نیز فراهم است.
یا مثلا کشــور اســترالیا که متأثر از تجربه های تاریخی خود از نارســایی های مدیریتــی، در حال حاضر روال 
عملکردی منطقی و معقولی اتخاذ کرده اســت. در ساختار مدیریت منابع آب این کشور، روال سالانه تخصیص 
آب به این صورت اســت که مرکزی به عنوان مرجع پیش بینی بارش و آورد رودخانه ها در ابتدای هر ســال آبی 
بــر مبنای به روزترین مدل های پیش بینی، میزان درصد تحقق پتانســیل منابع آب تجدیدپذیر حوضه را به عنوان 
میزان درصد تأمین حقابه های تمام مصارف اعلام می کند و بر این اساس، هر بخش مصرف می تواند برای تأمین 

نیازهای خود برنامه ریزی مناسب را در نظر بگیرد.

 در استرالیا، محیط  زیست هم یکی از حقابه داران است؟  .
بله، دقیقا. این به آن معناست که وقتی منابع آب در دسترس ما کم می شود، همه حقابه داران به یک نسبت 
متضرر می شــوند و در سطح همان آب موجود، آب برداشت می کنند. اما در کشور ما روال به این صورت است 
که وقتی آب در دســترس به واسطه کمبود بارش و خشک ســالی کم می شود، به جای آنکه همه بخش ها به 
یک اندازه مصرف خود را کاهش دهند، همه بار کاهش بر گرده محیط  زیست می  افتد و آب کشاورزی و صنعت 

بدون کم و کاست یا با حداقل کاهش به آنها تحویل داده می شود.

  اینجا باید محیط  زیست متولی ای داشته باشد که به دنبال حقش برود؛ سازمان محیط  زیست ما این رویکرد   .
را دارد؟

دقیقا باید احقاق حق محیط  زیســت را  جایی تولی گری کند که دقیقا ســازمان محیط  زیست در این جایگاه 
اســت. متأســفانه از عملکرد تاریخی ســازمان چنین فهم می  شــود که نقش نظارتی اش به اشــتباه به نقش 
نصیحت گری تقلیل داده شــده و از جایگاه معاونت ریاســت جمهوری که می تواند و می بایســت نقطه اتکا و 
اهرم فشــار این سازمان باشــد، هیچ  گاه به نحو مقتضی اســتفاده نشده اســت. البته منکر این نیستم که شاید 
اهرم های قانونی تعبیه شــده برای ســازمان کافی نباشد، اما مگر ســازمان از اهرم های قانونی موجود خودش 
چقدر اســتفاده کرده؟ نمونه اش همین قانون حفاظت، احیا  و مدیریت تالاب های کشــور اســت که در عمل از 

بسیاری از ظرفیت هایش مورد استفاده قرار نگرفته اند.

 اگــر بخواهیم از همین تجارب بین المللــی و تجارب خودمان در حوضه آبریز دریاچه ارومیه یک نقشــه راه   .
عملیاتی و کمی داشــته باشیم، آیا می توانیم آن نیاز زیست محیطی ســه هزارو ۴۲۶ میلیون مترمکعبی را تأمین 

کنیم؟
برای ارائه الگوی بومی سازی  شــده برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه، باید مروری بر شرایط این حوضه آبریز 
داشــته باشیم. کل پتانســیل آب تجدیدپذیر در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، هفت هزارو ۱۳۶ میلیون مترمکعب 
اســت که از این میزان، پنج هزارو ۲۸۹ میلیون مترمکعب آن به مصارف کشــاورزی، شرب، بهداشت و صنعت 
می رسد و مابقی آن یعنی هزارو ۸۴۷ میلیون مترمکعب آب سهم طبیعت یعنی دریاچه ارومیه است که کفاف 

نیاز زیست محیطی دریاچه یعنی سه هزارو ۴۲۶ میلیون مترمکعب را نمی دهد.

ما شــاخصی داریم به نام شــاخص بهره  برداری از منابع آب که نســبت کل مصارف آب به منابع آب تجدیدپذیر است و یکی 
از شــاخص های مورد اســتفاده برای ارزیابی شــرایط بحران آب در کشورهای جهان است. کشــورهایی که ۲۰ درصد از منابع آب 
تجدیدپذیر خود را به مصرف می رســانند، در شــرایط «ایمن» نســبت به وقوع بحران آب قرار دارند، کشــورهایی با مصرف ۲۰ تا 
۴۰ درصدی از منابع آب تجدیدپذیر، شرایط «قابل قبول» دارند و کشورهایی با مصرف بیش از ۴۰ درصدی، «بسیار پرخطر» ارزیابی 
می شــوند. ایدئال ترین شــرایط، این است که میزان مصرفی فعلی (پنج هزارو ۲۸۹ میلیون مترمکعب که ۷۴ درصد از کل پتانسیل 
آب تجدیدپذیر و در شــرایط پرخطر اســت) به دوهزارو ۸۵۴ میلیون مترمکعب (ســقف ۴۰ درصدی تعیین شده برای شرایط قابل 
قبول اســتفاده از منابع آب تجدیدپذیر) برســد؛ اما این میزان کاهش (دوهزارو ۴۳۵ میلیون مترمکعب) به سبب وابستگی بسیار 
زیاد اشتغال و اقتصاد در شرایط فعلی به منابع آب، نیازمند برنامه ریزی های بلند مدت است و در میان مدت می تواند مترتب تبعات 
اجتماعی باشد. بنابراین در عین حالی که نباید این هدف را از دستور کار خارج کرد، باید اهداف میان مدتی را برای تسهیل دسترسی 
به هدف اصلی تعریف کرد و به عبارت بهتر، تحقق هدف کلان تر را به گام هایی کوچک تر ولی دســت یافتی  تر تقســیم کرد. آنچه 
اجرای آن بدون تردید امکان پذیر است، کاهش ۴۰ درصدی مصارف آب در بخش کشاورزی است. در این فرض، مصرف چهارهزارو 
۶۹۹ میلیون مترمکعبی بخش کشاورزی بدون آسیب به تولیدات کشاورزی به رقم دوهزارو ۸۱۹ میلیون مترمکعب کاهش خواهد 
یافت و کل مصارف حوضه (با فرض عدم تغییر در مصرف شرب، بهداشت و صنعت) به سه هزارو ۴۰۹ میلیون مترمکعب خواهد 
رسید. در این شرایط، هرچند کماکان درصد مصرف آب تجدیدپذیر بالغ بر ۴۸ درصد و بالاتر از سقف ۴۰ درصدی قابل قبول برداشت 
اســت، اما دو اتفاق رخ داده است: نخست اینکه میزان برداشــت ۷۴ درصدی با اقدامی غیرچالشی در حوزه کشاورزی، یکباره ۲۶ 
درصد کاهش یافته و هدف را بســیار دســت یافتنی تر کرده و دوم اینکه با این کاهش، ســهم طبیعت به ســه هزارو ۷۲۷ میلیون 

مترمکعب ارتقا یافته که برخلاف شرایط فعلی، کفاف حقابه زیست محیطی دریاچه ارومیه را خواهد داد.

به این ترتیب، در صورتی که تعیین ســقف مصرف آب یا به عبارت دیگر حد مصرف از منابع آب تجدیدپذیر برای حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه را از طریق استراتژی کاهش ۴۰ درصدی مصارف آب در بخش کشاورزی در دستور کار قرار دهیم، می توانیم انتظار 
داشته باشیم که برمبنای محاسبات انجام شده و البته به شرط رعایت دقیق برنامه ها بدون تأخیر زمانی، در یک دوره زمانی پنج ساله 
به تراز شاخص بهداشت و سلامت (یعنی ترازی که در آن ۹۵ درصد از کانون های بحرانی تولید گردوغبار توسط آب پوشیده شود) 
و در یک دوره زمانی ۱۰ الی ۱۲ساله به تراز اکولوژیک (یعنی ترازی که در آن وضعیت بوم شناختی دریاچه ارومیه به شرایط نرمال 

بازگردد) برسیم.

 این کاهش ۴۰ درصدی مصارف آب در بخش کشاورزی در درآمد کشاورزی اخلال ایجاد نمی کند؟  .
ببینید ما تجربه اعمال کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه را داریم. تجربه ای که دانشــگاه صنعتی 
شریف آن را مستند کرده و در دسترس عموم هم قرار داده است. ما مصرف کشاورزی را در پایاب ۱۰ سد ملی واقع در حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه با موفقیت پیاده کرده و از ســال ۱۳۹۲-۱۳۹۳ با مصرف ۹۴۳ میلیون مترمکعبی در ســال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ به مصرف 
۵۰۶ میلیون مترمکعبی رســیدیم؛ یعنی بیش از ۴۶ درصد کاهش مصارف آب در بخش کشــاورزی. احتمالا این سؤال بسیاری از 
خواننده ها هم باشد که آیا تولیدات و درآمد کشاورزی در این سال ها کاهش پیدا کرد؟ به استناد آمار و ارقام رسمی منتشرشده توسط 
وزارت جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران، هم میزان تولیدات کشاورزی افزایش داشته و هم وضعیت درآمدی خانوارهای روستایی 
بهبود پیدا کرده اســت. دلیلش هم این اســت که هم زمان با کاهش مصرف آب، بهره  وری اســتفاده از آب باقی مانده با اقدامات 
انجام شــده افزایش پیدا کرد و بهبود وضعیت تولید و درآمد حاصل شــد. به عبارت بهتر، وضعیت تولید و اقتصاد بیش از آنکه 
وابسته به کمیت مصرف آب باشد، وابسته به چگونگی استفاده از آب است. ازاین رو جامعه ای که آب بیشتری مصرف می کند، لزوما 
جامعه ای نیســت که ثروتمندتر اســت. تازه تجربه کاهش ۴۰ درصدی، بدون تمرکز روی اصلاح الگوی کشت بوده و در آن صرفا 
روی اضافه آبیاری هایی که در زمین های کشاورزی انجام می شود، مانور داده شده بود. ما در جایی مثل سد حسنلو، الگوی کشت 
پرمصرف را با مشارکت و همدلی مردم به الگوی کشت کم مصرف تبدیل کردیم و نتیجه این شد در چهار سال به رکورد کاهش ۶۲ 
درصدی مصرف آب رسیدیم. اینجا هم مثل کاهش ۴۰ درصدی، اشتغال و معیشت مردم مختل نشد و تلاش شد با تمرکز بر کشت 

محصولات کم آب بری که ارزش اقتصادی بالایی دارند، وضعیت اقتصادی نه تنها بدتر نشود، بلکه در مسیر بهبود هم قرار گیرد.

 پس چرا این تجربه های خوب تکرار نمی شوند؟  .
آنچه مســلم است، هزینه ای که تبعات خشک شــدن دریاچه ارومیه به دنبال دارد (خســارات بهداشتی، سلامتی، کشاورزی، 
صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و...) در قیاس با هزینه ای که امروز می تواند برای احیای دوباره دریاچه ارومیه صرف شود، بسیار بیشتر 
اســت. اگر امروز به فکر دریاچه نباشــیم، کارهای فردا در حکم «نوش داروی پس از مرگ سهراب» خواهد بود. البته جواب سؤال 
شــما فقط هزینه نیست. جز تأمین هزینه، آنچه حلقه مفقوده مدیریت بحران خشک شــدن دریاچه ارومیه است، «اراده مدیریتی 
علم محور» برای حل موضوع اســت، اراده ای که در صورت وجود، همه فعالیت های بعدی مورد نیاز برای احیای دریاچه ارومیه 

را به خودی خود سامان خواهد داد.

 به عنوان آخرین سؤال، ما در کشور هم شرایطی مشابه دریاچه ارومیه را داریم تجربه می کنیم. درست است؟  .
ببینید اوضاع حتی وخیم تر هم هســت! در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ما داریم از ۷۴ درصد آب تجدیدپذیر حوضه اســتفاده 
می کنیم. در ســطح کشــور، مقدار میانگین این شــاخص ۸۶ درصد اســت و در تعدادی از حوضه های آبریز حتی صد درصد آب 
تجدیدپذیر به مصرف می رســد. شــرایط بغرنج حاکم بر برخی از حوضه های آبریز هم باعث شــده بعضا با انتقال آب از ســایر 
حوضه هــای آبریز مجاور، اعدادی بیش از صد درصد هم ملاحظه کنیم. همان گونه که تجربه دریاچه ارومیه نشــان می دهد که 
راهکار تعیین ســقف مصرف آب، یک راهکار مؤثر برای مدیریت منابع آب است، در سطح کشور نیز پیاده سازی این راهکار خواهد 
توانست شرایط بحرانی به وجودآمده برای منابع آب را به میزان قابل توجهی تعدیل کند. پیاده سازی استراتژی کاهش ۴۰ درصدی 
مصارف آب در بخش کشــاورزی و افزایش توأمان بهره وری، می تواند مصرف فعلی ۸۵ میلیارد مترمکعبی بخش کشاورزی را با 
کاهشــی ۳۴ میلیارد مترمکعبی، به ۵۱ میلیارد مترمکعب برســاند و به این ترتیب عدد ۸۶ درصد مصرف را به ۵۶ درصد برساند و 
ریسک وقوع بحران را به نحوی چشمگیر کاهش دهد. خوشبختانه در «سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی» این افق ترسیم شده، 
اما درباره روش اجرائی آن واقعا سؤال های بزرگی در بدنه کارشناسی آب کشور وجود دارد؛ ازجمله درباره نقشه راه آب کشور که 
اخیرا منتشــر شده و شاید بشود از آن به عنوان آیین نامه اجرائی ســند فوق نام برد، به نظر می رسد نقشه در عمل برای رسیدن به 
اهداف پیش بینی شده نارسایی های زیادی دارد و ارقام پیش بینی شده برای آن شاید نتوانند نمود عملیاتی پیدا کنند. انتظار می رود 
که وزارت نیرو بتواند پیش از نهایی شــدن این نقشــه، همه جوانب مختلف امر را در نظر بگیرد و همراهی و مشــارکت ذی نفعان 

مختلف را جلب کند.

امیر محمودی انزابی: اگر به تقویم رویدادهای زیســت محیطی نگاهی بیندازیم، ســیزدهم بهمن ماه (دوم فوریه) را خواهیم دید که به نام «روز جهانی 
تالاب ها» نام گذاری شده است. دوم فوریه ســال ۱۹۷۱ میلادی بود که در شهر رامسر ایران، کنوانسیون رامسر به عنوان نخستین معاهده بین دولت ها 
با هدف حفاظت از منابع طبیعی درباره تالاب ها به امضا رســید. شعار جهانی روز تالاب های امســال، Wetlands and Human Wellbeing است 
که ســازمان حفاظت محیط  زیســت آن را به صورت «حیات انسان و تالاب ها در هم آمیخته است» ترجمه کرده اســت. به بهانه این روز و این شعار، 
به سراغ آقای دکتر محمدمسعود تجریشــی رفته ایم تا درباره دریاچه ارومیه و این درهم تنیدگی بین حیات انسان و تالاب صحبتی داشته باشیم. دکتر 
محمدمســعود تجریشی، استاد تمام دانشــکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف است که اکنون ریاســت اتاق فکر تغییر اقلیم و محیط  زیست 
فرهنگســتان علوم را بر عهده دارد. ایشان جز سوابق متعدد علمی و دانشــگاهی، در خلال سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ عهده دار مسئولیت معاونت محیط  
زیست انسانی سازمان حفاظت محیط  زیست بوده و از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۱ مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه بوده است.

ابعاد مختلف مسئله دریاچه ارومیه زیر ذره بین «شرق»

دومینوي آثار مخرب


